
و معجزه  بهائيان

:چكيده
مدعي نبوت نيز از اين قاعده. كند، بدون دليل ادعايي را نپذيرد سان اقتضا مي فطرت ان

و بايد دليلي براي اثبات مدعاي خود اقامه كند، تا مردم صحت ادعاي او  مستثني نبوده

را تصديق كرده، تسليم دعوت او شوند، چرا كه پذيرش ادعاي بـدون دليـل خـلاف 

كه ترين چالش از بزرگ. فطرت است  رو شان بـا آن روبـه بهائيان از آغاز پيدايش هايي

عكـس العمـل ميـرزا. اند، درخواست معجزه از ميرزا حسينعلي نوري بوده است بوده

همچنـين. حسينعلي نوري در مقابل اين درخواست، انكار حجيت معجزه بـوده اسـت 

پندارهايي ديگري از جمله؛ حجيت معجزه براي حاضران، عدم اثبات معجزه در قـرآن 

. انداز ديگر توجيهاتي است كه بيان كرده

 معجزه، بهائيت، حجيت، نوري، مظهريت، پندار:هاكليد واژه

مدعي نبوت نيـز از ايـن. كند، بدون دليل ادعايي را نپذيرد فطرت انسان اقتضا مي

و بايد دليلي براي اثبات مدعاي خود اقامه كند، تا مـردم صـحت  قاعده مستثني نبوده

ر  ا تصديق كرده، تسليم دعوت او شوند، چرا كه پذيرش ادعاي بدون دليل ادعاي او

مي. خلاف فطرت است :گويد چنانكه ابن سينا

 كسي كه�؛من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطره الإنسانيه

.گردد بدون دليل ادعايي را تصديق كند، از فطرت انساني جدا مي
سـلطنت يـا سـاير اغـراضو قـدرت بـهت يـافتن دس براي در طول تاريخ افرادي

 كـلام عنـوان بـهرا هـايي نوشتهو اند كرده پيامبري ادعاي نيرنگو دروغ شخصي، با 

 سـوياز ادعـايي چنـين شـاهد نيـز معاصـر تـاريخ. انـد عرضـه داشـته مـردم بـر الهي

شمحقق سبزواري،.1 صواهد الربوبيهالتعليقات علي ،664.
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 بـا سـوال ايـن اسـت كـه حال. است بوده نوري حسينعلي ميرزاو شيرازي محمد علي

 حكـم بـشر خـداجوي فطـرتو سـليم عقـل آيـا، حقيقتـي طريق دزدانِ چنين وجود

معيـاري لازم اسـت؟ آيـا هـا حـسينعلي ميـرزاو هـا مسلميه شناخت برايكه كند نمي

 عمومدلدر معجزه تأثير براي شناخت صادق از كاذب نيست؟ آيا راه بهترين معجزه

 نخواهد بود؟ عقلي هاي برهان تأثيراز بيشتر مردم

 معجزه از نگاه بهائيان.1

 انـد، بودهرو روبهآنبا شان پيدايش آغازاز بهائيانكه هايي چالش ترين بزرگ از
مردم به حكم فطـرت خـويش. است بوده نوري حسينعلي از ميرزا درخواست معجزه

ميبود، معجزه جديد كتابو نبوت از شخصي كه مدعي  خواسـتند تـا بـر ادعـاي اي
 مقابـلدر عكس العمل ميـرزا حـسينعلي نـوري اما.ت صحه گذارد ارتباط او با ملكو 

:اين درخواست، انكار حجيت معجزه بوده است
اما امر االله دستگاه تياتر ... حق بايد خلق را امتحان نمايد نه خلق حق را

و هر روز يكي چيزي بطلبد در  نيست كه هر ساعت يك بازي در بياورند
1.ن شوداين صورت امر االله بازيچه صبيا

بي اعتبار كردن معجزه در حالي است كـه رهبـر بهائيـان بـه وجـود معجـزه بـراي
:انبياي الهي معترف است

و و مظهر آثار عجيبه، هر امر مشكلي مظاهر مقدسه الهيه مصدر معجزاتند
و جايز است 2.غير ممكني از براي آنان ممكن

و تعجب برانگيزي كه وجود دارد، اين است كه  بهائيان پـا را از عـدم نكته جالب
:دانندمي عقل مخالفرا حجيت معجزه فراتر گذارده، آن

و عقل را راضي دو نكته در تعاليم بهائي است كه به خصوص صاحبان علم
�.يكي رد اعتبار معجزه به عنوان دليل قاطع مذهب: كند مي

و خلق.1 جفاضل مازندراني، امر ص2، ،275.

صمفاوضاتعباس افندي،.2 ،77.

و يكم روزنهدار، فرزين دوست.3 صهاي اميد در آستانه قرن بيست ،110.
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 پندارهاي بهائيان.2

از انـد كـرده بيـانرا مطالبي جزهمع نبودن معتبردر خود كلام توجيه براي بهائيان

: جمله

 تعـاليم اعتبـارو انبيـا برحقانيـت دليلـيرا معجزه نوري حسينعلي ميرزا: اول پندار

و معتقد است، كلماتي كه از لسان آنها بيان شده دليل بر صحت ادعاي نمي آنان داند

: آنان است

و اعتبار تعاليم آن بر گزيدگان الهي معجزات انبيا دليل قاطع بر حقانيت
انبياي الهي در هر دوري از نيست بلكه كلمات رباني كه از قلم يا لسان 

و آشكارترين نشانه مظهريت آنان بوده است ادواري صادر شده، بزرگ .ترين
:پاسخ

و دليل بر اثبات نبوت مدعي نبوت اسـت) الف در ديدگاه اسلامي، معجزه برهان

و معارف آن، چرا  و تعاليم از راه عقل ثابت نه دليل صحت تعاليم  كه صحت معارف

مي. شود مي دانند براي اثبـات ادعـاي مردم چون مدعي نبوت را مانند خود يك بشر

.ارتباط او با عالم غيب احتياج به معجزه دارند تا شاهدي بر راستي او باشد

عا كانَ يمع ترُيدونَ أَنْ تَصدونا مثلْنُا إلاَِّ بشرٌَ بينأَنتُْمم 1؛بد آباؤُنا فَأْتوُنا بِسلطْانٍ

را(ما شما مي مثل خود بشري بيشتر نمي) پيغمبران را دانيم كه خواهيد ما
پس از آنچه پدران ما مي اگر به راستي پيغمبر(پرستيدند منع كنيد،

و معجزي آشكار بياوريد) هستيد .براي ما حجت
را الهـي انبيـاي لـسانيا قلمازهشد صادر رباني كلماتكه حسينعلي ميرزا)ب

آن فـصاحتو مجيد قرآن اعجاز داند، چگونهمي آنان مظهريت نشانه آشكارترين

: است تأويل قابلو ندارد عامه حجيت استو معتقد داند نمي كافي را

ن كه حجيت عامه ست، براي اينيكلام الهي فصيح است ولي اين معنا كافي
و از طرف ديگر قابل 2. تأويل استندارد

.10/ ابراهيم.1
و مظهريتعلي مراد داودي،.2 صالوهيت ،268.
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 نزدكهرا معجزه چگونه داند،مي تأويل قابلراها نوشتهو كلمات اگر ايشان پس

 هايي ونوشته كلمات ولي داند نمي معتبر است نبوت ادعاي قاطعي برصحت دليل همه

 كـلامدر واضـحي تنـاقض اين. داند مي است، حجت تأويل قابل خودش گفتهبه كه

.است حسينعلي ميرزا

نه است حجت حاضرين براي معجزهكه استآن بهائيان ديگر توجيه:ومد پندار

: گويدمي افندي عباسلذا. غايبين

و حجت از براي حاضرين است اگر معجزات را برهان اعظم خوانيم دليل
1.نه غائبين

:پاسخ

 ادعـاي صحتبر برهانيو است خاصه نبوت اثبات هاي راهاز يكي معجزه) الف
بررو نبوت مدعي  علـومو عـصر مقتـضاي بـه پيـامبريهر اساس همين سالت است،

 عـاجزآن آوردناز عـصرآن بزرگـانكه است آوردهاي معجزه خودش زمان رايج
آنكه بوده، قومي براي پيامبران، نبوت اثبات براي معجزهپس. باشند  بـه مبعـوث در

 نيـز پيـشين رانپيـامب ادعـاي صـحتاز اطمينـان آينـدگان ولي بـراي اندشده رسالت
 سـابق انبياياز بعد پيامبرانكه است تصديقيها؛ يكي از آن راه دارد وجود هايي راه

از برخـيو كنـد مـي تصديقرا آنها گذشته انبياي معرفي ضمن قرآنكه چنان. دارند
.شودمي يادآوررا آنان هاي معجزه

و. راه ديگر تواتر در نقل خبر است اجمـاع بـه دسـت خبري كه به صورت متواتر
مير آيندگان مي و مورد پذيرش واقع .شود سد براي آنان نيز حجت است

اي بـراي انكـار اصـل لـزوم معجـزه پس حجت بودن معجزه براي حاضرين بهانـه
.تواند باشد نمي

 نبي معجزه آيندگان، براي معجزه نداشتن حجيتاز افندي عباس منظور اگر)ب
 است جاويداي، معجزه9پيامبران خاتم معجزههك بدانند بايد است9اسلام مكرم

 انبيـايات معجـز سـاير بـر كـه قرآن، امتيازي است ماندن جاويد هاي علتاز يكيو

صمفاوضاتعباس افندي،.1 ،77.
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 هـر چيـز معرفـتو علـماز غيـرو اسـت معرفـتو علـم سنخاز قرآن دارد؛ گذشته
آن عموميـتو اسـت انـسان ادراكـي قـواي سـاير بـه مربوط شود تصوركهديگري

كه امكان  علـم اما ندارد وجود بشر همه برايآن شنيدنياو ديدن امكان ندارد؛ چرا
�.باشد معجزه ابدتاو همه براي تواندمي معرفتو

گويـد ابوالفضل گلپايگاني بـراي زيـر سـؤال بـردن لـزوم معجـزه مـي: پندار سوم

: براي اثبات رسالت خود به معجزه احتجاج نكرده است9حضرت رسول
در جميع قرآن تفحص نمايد موضعي را نتواند يافت كه حضرت اگر نفسي

�. باشد براي اثبات رسالت خود به معجزات احتجاج فرموده9رسول

:پاسخ

 ترين بزرگ داند قرآن نميياو كرده فراموش بهائي نويسندة رسدمي نظربه) الف

و  بـهراانمخالفـ در چند آيـه قرآن.است9اسلام مكرم نبي جاويد معجزه معجزه،

را كساني متعال خداوند. است داشته اعلامراآن جاودانگيو خوانده فراآنبا مقابله

:خواندمي فراآن مانند سورهيك آوردنبه دارند ترديد قرآن درباره كه

عليو إِنْ كنتُْم في مما نَزَّلنْا و ادعريبٍ هثْلم منْ شهُداءكمعبدنا فَأْتوُا بِسورةٍ وا

دونِ اللَّه إِنْ كنتُْم صادقين و اگر درباره آنچه بر بنده خودمنْ نازل] پيامبر[؛

و ترديد داريد، كرده كم(ايم شك و) دست يك سوره همانند آن بياوريد
ـ براي اين كار، فراخوانيد اگر راست مي ـ غير خدا .گوييد گواهان خود را

 همگـان بـر تـا كنـد مـي دعـوت قرآن هماورديبهرا انسوجن ديگراي آيه در

 يارايراكس هيچ قيامت روزتاكه است جاويدي معجزه مسلمانان كتاب شود ثابت

:نيستآنبا مقابله

علي و الْجنُِّ ْالْإِنس تعتَمنِ اجَلئ و قُلْ هثْلأْتوُنَ بِملا ي  أَنْ يأْتوُا بِمثْلِ هذاَ الْقرُآْنِ

َظهَيراًلو لبعضٍ مُضهعو پريان اگر انسان�؛ كانَ ب و انس(ها اتفاق كنند) جن

 
ص1ج، الميزان.1 ،60.

صفرائدابوالفضل گلپايگاني،.2 ،80.
.88/ اسراء.3
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كه همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند
.كمك كنند) در اين كار(يكديگر را 

 مكـرم نبـي معجـزه ترين بزرگبر واضح دلايل اين وجودبا تعجب اين است كه

 نـشده بيـان خـدا رسـول براياي معجزه قرآندر: گويدمي بهائي سندة، نوي9اسلام

.است

 هـاي معجـزه امـا اسـت، مجيـد قـرآن9اسـلام پيامبر جاويد معجزه چندهر)ب

 نبي براي ديگري هاي معجزه در اين كتاب شريفو شود نمي قرآندر منحصر ايشان

nاسـلام مكـرم نبـي قمـر، معـراج انـشقاق: ماننـد�شده است؛، بيان9اسلام مكرم

.ديگر مورد چندينو9اسلام مكرم نبي غيبي كتاب، خبرهاي اهلبا پيامبر مباهله

در قـرآن: گويـد مي�ابوالفضل گلپايگاني با استناد به چند آيه قرآن: پندار چهارم

:دليل بودن معجزه رد شده است

و در هر موضع كه از آن در مواضع كثيره دليليت معجزه را رد فرموده
مي حضرت معجزه و كافيمي... طلبيدند اي گفتند ايشان را به كفايت كتاب

و مهلك بودن خوارق عادات اسكات نموده 3.نبودن معجزات

:كند او براي اثبات سخن خود به كريمه قرآني زير، استناد مي

بهِا الْأوَلوُنَ إلاَِّ أَنْ كذَّب ياتĤْلَ بِالْنرُس منَعنا أَنْ مبصرةًَو ما و آتَينا ثَمود النَّاقةََ

تخَوْيفاً إلاَِّ ياتĤْلُ بِالْنرُس و ما بهِا  بازنداشت ما را از فرستادن4؛فظَلََموا

را كه پيشينيان تكذيب كردند آن را چنان معجزات الا به سبب اين كه ناقه
و ما نمي و به او ظلم كردند ت را الا فرستيم معجزا به ثمود آشكار داريم

و انذار . براي تخويف

ر براي اطلاع بيشتر از آياتي كه دلالت بر معجـزه.1 االله:ك.اي ديگـر نبـي مكـرم اسـلام دارنـد، آيـت
جكتاب الالهياتسبحاني،  ص2، ،428-421.

.59/و اسراء 109/ انعام.2
صفرائدابوالفضل گلپايگاني،.3 ،80.
.59/ سراءا.4
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ميو نتيجه مي شـود گيرد كه بر اساس آيه قرآن، چون معجزه مورد تكذيب واقع

.حجيت ندارد
:پاسخ

 آورند، ولي نمي ايمانكه شدهرد جويي بهانه هاي انسان آيه، درخواست در اين

يواهـ گمـانبهـ متعال خداوند كردن عاجزو9خدا رسول آوردن ستوهبه براي

:فرمايدمي %$#" پاسخدر قرآن كنند، لذامي معجزه تقاضايـ خود

لوُنَوَا الْأوِبه إلاَِّ أَنْ كذَّب ياتĤْلَ بِالْنرُس منَعنا أَنْ هيچ چيز مانع ما نبود1؛ما

.كه پيشينيان آن را تكذيب كردند كه اين معجزات را بفرستيم جز اين
 كـافي قـدر بـه اسـت پيامبر صدق دليلكه عجزاتيم كندمي بيان آيه اين واقع در

 شود، چـرا موافقتآنباكه نيست چيزي شما پيشنهادي شده، ولي معجزات فرستاده

 پاسخدر دليل؟چهبه شود سؤال اگر آورد نخواهيد ايمان هم باز مشاهده،ازپس كه

 نـينچو بـا داشـتند شـما شـرايط مـشابه نيـز گذشـته هـاي امت چرا كه شودمي گفته

.نياوردند ايمانو كردندجويي بهانه پيشنهادهايي

 كنـد، روشن ديگر راكاملا معجزات فرستادن عدم علتكه اين براي قرآن سپس

 ايـن درخواسـت خودشـان كـه ايـنبا: فرمايدميو كندمي اشاره ثمود ناقة جريان به

�.رساندند قتلبهاراوو كردند ستم ناقهآنبرو نياوردند ايمان بودند كردهرا معجزه

. ما به ثمود ناقه داديم كه روشنگر بود�؛و آتَينا ثَمود النَّاقةََ مبصرةًَ

و مي : فرمايد در پايانِ آيه، خداوند هدف از فرستادن معجزه را بيان داشته

تخَْويفاً إلاَِّ ياتĤْلُ بِالْنرُس و معجزات را جز براي تخويف�؛و ما  ما آيات

و . فرستيم اتمام حجت نميمردم
يعني هدف از معجزه اتمام حجـت بـر كـافران اسـت نـه تـسليم پيـامبر در مقابـل

 
.همان.1
جتفسير نمونهمكارم شيرازي،.2 ص12، ،170.
.59/ اسراء.3
. همان.4
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.ها جويي بهانه

 مقابـلدراي عـده سرسـختيو لجاجـتگر بيان آياتاز دسته اين:كهآن حاصل

ردرا معجـزه دليليـت آيـات اگر. معجزه حجيت بردن سؤال زيرنه است الهي آيات

كه حاليدر شد،مي ظاهراي معجزه بعد، اقوام براي نبايد قوميك انكاربا بود كرده

 انكاربهو اند آورده معجزات زيادي باز افراد،از برخي تكذيب وجودبا پيامبران تمام

 نيـست، معجزه حجيتو دليليتردپيدر آيات اينپس. اند نكرده اعتنايي لجوجان

معجـزه از سـوي آنـان تكـذيب احتمـالهكـ بعـدي اقوام براي معجزه آوردنوگرنه

 ظاهر نتيجهدر.دهد نمي انجام عبث كار خداوندو بود خواهد عبثي كار دارد، وجود

.است معجزه حجيتبر دليل پيامبران توسط معجزه شدن

 بـه لجـوجو متعـصب گروهـي پيـامبران دعـوت برابـردر هميـشه از سوي ديگـر

 كـه انـد، چنـان آورده ايمـاندل پـاك روهـيگو اند برخاسته كارشكنيو جويي بهانه

 بـه مـا: گفتنـدو افتادنـد سـجده به7موسي حضرت معجزه ديدنبا ساحران تمامي

 كـه بـودآن سـاحران آوردن ايمـان دليـل�.آورديم ايمان موسيو هارون پروردگار

 الهـياي معجـزه بلكـه نيـست جـادوو سـحر،)عصا شدن اژدها(موسي كار دريافتند

را پاهايتـانو دسـت: گفتميكه فرعون هاي تهديد مقابلدر دليل همينبهو. است

ومي قطع ازيك كدام مجازات بدانيدتا آويزيممي داربهها نخل تنهازرا شما كنم،

 اطمينـانو راسـخ اعتقـادباو ندادند راهدلبه ترسي�است، پايدارتروتر دردناك ما

ا بر دلايل: گفتند قلب .روشني كه برايما آمده مقدم نخواهيم داشتهيچگاه تو

علي نؤُْثرَك لنَْ فطَرََنا فَاقْضِ ما أَنتْ قاضٍ قالوُا و الَّذي ناتينَ الْبم  ما جاءنا

 سوگند به آن كسي كه ما را آفريده، هرگز تو�؛ هذه الحْياةَ الدنْيا إِنَّما تَقْضي

 مقدم نخواهيم داشت هر حكمي را بر دلايل روشني كه براي ما آمده
مي مي .تواني حكم بكني خواهي بكن؛ تو تنها در اين زندگي دنيا

.70/طه.1
.71/ همان.2
.72/ همان.3
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 معجزه حسينعلي نوري.3

و به حكم فطرتكه كساني مقابلدر حسينعلي ميرزا دعـوتش پـذيرش برايشان
 در پـي راه ايـنازو پرداخت معجزه حجيت تكذيببه ابتداكردند، طلب مي معجزه

 مـوارداز بعـضيدر امـا.نكنند معجزه تقاضاياواز ديگرتا بود مردم هاناذانحراف
يا اي اظهار كند يا معجزهشدمي ناچار كه ازو عجز ناتوانيبرو  معجـزه آوردن خود

 كتـاب آيـات جـز دليلـي را مقدسه مظاهر«كهدهكراعتراف كند، اين مطلب را بيان
در كــهاو ســخنانو كــه بيانــات اســت آن مــدعي حــسينعلي ميــرزا يعنــي�.»نيــست
.اوست معجزة دارد وجود اقدسو ايقان مانند هايي كتاب

و تأمل در ظاهر عبارت هـايو ديگر نوشـته اقدسو ايقانهاي حال با كمي دقت
و يك اديب پارسـي او مي  و محتوايي زيادي دارد توان پي برد كه اشتباهات ظاهري

م  او هاي زيادي بر عبارت تواند اشكاليو يا شخصي كه با زبان عربي آشناست هـاي
شود براي فرار از اين ايرادها بگويد كـلام مـن ميـزان بـراي وارد كند، لذا مجبور مي 
:صحت قواعد علوم است

و العلوم انه لا تزنوا كتاب االله بما عندكم من القواعد يا معشر العلماء
؛ قسطاس الاعظملقسطاس الحق بين الخلق قد يوزن ما عند الامم بهذا ال

و علو يعني اي جماعت عالمان، كتاب خدا را با آن قاعده ي كه نزدمها
شماست نسنجيده همانا كتاب الهي ترازوي حق بين خلق است پس به

�.هاست با اين ترازوي بزرگ سنجيده شود تحقيق آنچه در نزد ملت

 ميـرزاهك كلماتيدر بزرگ ننگ اين كردن مخفي براي بهائيان!است اين جالب

 شـده الهـاماو بـر خداونـد جانـباز بـود مـدعيو دانـستمي وحيراآن حسينعلي

 چـرا كـه سـؤال ايـناز جـوابدر لـذا.پرداختندآن تصحيحبهو برده دست�است،

:نويسدمي است متفاوتهمبا كتب هاي نسخه

و رسائل در مباحث متنوعهعلي مراد داودي،.1 صمقالات ،329.

صاقدسميرزا حسينعلي نوري،.2 ،28.
ص.3 .6همان،
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ا و مقابله به و همان صورت اوليه من دون مطابقه طراف بسياري از الواح نازل شد

در رفته لذا حسب الامر به ملاحظه آن  كـه مغرضـين را مجـال اعتـراض نمانـد مكـرر

و قواعد قوم در آن اجرا گشت �.ساحت اقدس قرائت شد

 راسـتي بـه آيـا. دارد زميني بشر اصلاحبه احتياجكه است الهي كلام چگونه اين

 چگونـه يننـدببو بزداينـد خود چشمانازرا غفلت خواب غافلانكه نيستآن وقت

 بيـشتر يـاو دارد بـشر محتـواييو سـاختاري بـه اصـلاح احتيـاج كـه كلامي شود مي

 ناسـخ اسـت عارفـانو صـوفياناز گرفتـه عاريـتياو بزرگان سخن تكرار مطالبش

 ماننـد اسـت نتوانـسته كـسي هنـوز سـال چهارصـدو هـزاراز بـيش كـه باشـد كتابي

أوُلـي الْأَبـصارِ؟ فَـا بياورنداي نوشتهاش سوره ترين كوچك لا تَكـنْ مـنَ�عتبَرِوُا يـا و

�.الْغافلينَ

 معجزه از ديدگاه اسلام.4

: چيستي معجزه) الف

و اثري است كه پيغمبري براي اثبات مدعاي خويش به عنوان تحدي،معجزه  كار

و نشانه و بياورد اي باشد بر اينكه يك قدرت ماوراي بشر در ايجـاد آن دخالـت دارد

 بنـابراين زمـاني بـه امـر خـارق العـاده، معجـزه اطـلاق�. مرز قدرت بشري است فوق

:شود كه شرايط ذيل را دارا باشد مي

ـ صاحب معجزه ادعاي نبوت داشته باشد؛

 اي را انجام دهد؛ـ امر خارق العاده

 اي را به مبارزه طلبد؛ـ براي اثبات ادعاي خود تحدي كند؛ يعني عده

و جوابهمان،.1 .59ص،رساله سؤال
.2/ حشر.2
.205/ اعراف.3
جمجموعه آثاراستاد شهيد مطهري،.4 ص4، ،430.
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ش  بيه آن عاجز باشند؛ـ ديگران از آوردن
همـ معجزه با ادعايي كه پيامبر مي و تطابق داشته باشد كند .خواني

 بـوده معجـزهبا همراه نبوت، همواره ادعاي شودمي استنباط مجيد قرآن آيات از

 مگـر كنـد دعـوت خـود رسـالت قبولبهرا مردمكه نيامده پيغمبري هيچ يعني است

�.اسـت بـوده» بينـهو آيـه«قـرآن تعبيـر بـهو معجـزه نـوعي بـا همراه دعوتشكه آن

مبههمچنين هر نقل تواتر صورت بـوده، رسـالت مـدعيو كـرده ظهـوركه پيغمبري شده،

.اسـت اديان نشدني جدا مسائلاز عادت خرقو معجزه لذا�است، داشتههم معجزه ادعاي

 بـه كـه دهـد مـي نـسبت خـود انبيـاي بـهرا زيادي قرآن، معجزاتدر متعال خداوند

 عصايو بيضاءيد اند، مانند كرده اقامه خود ادعاي اثبات براي مكانو زمان اقتضاي

. ساير معجزات پيامبرانو7عيسي دستبه مادرزاد كور شفايو7موسي

 سـلطان معنايبه برهان. كندمي ياد الهي برهاني عنوانبه معجزهاز متعال خداوند

 باشد، چرا آور يقينكه است دليليآناز صودمق شده، استعمال سلطانجاهرو است

 شاهد�.دارد حكومتو سلطنت آدمي قلببر برهانكه است دليل بودن يقينيبا كه

 يـاد برهـان عنـوان بـا) عـصاو بيـضاءيد(7موسي معجزهدواز قرآن:كهآن مطلب

:فرمايدميو كند مي

منْ ربك إِلي برْهانانِ و فَذانك و يد بيضاء(�؛ملائَهفرعْونَ دو برهان) عصا

و جمعيتش . از پروردگار توست براي فرعون
ميو به خاطر يقين :فرمايد آور بودن معجزه است كه

ربكم منْ برْهانٌ كمجاء قَد ا النَّاسهَأي  هان اي مردم به تحقيق برهاني از�؛يا

.پروردگارتان براي شما آمد

ص.1 .426همان،
ج.2 ص14همان، ،464.
جالميزان.3 ص11، ،141-140.
.32/ قصص.4
.174/ نساء.5
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:و حقيقت ادعاي رسالتمعجزهي رابطه)ب

 عقـل كـه معـادو مبـدأ معـارف اثبات برايرا خود هاي معجزهوها نشانه رسولان

 راهاز كـه عقل حجيتبه معارفدر.انداقامه نكرده، داردراآنبه يافتن دست توان

 بلكه معجزه، براي اثبـات رسـالت رسـول�است شده بسنده آيدمي دستبه استدلال

كه.شود آورده مي  در آخرين كتاب متعال خداوند شاهد قرآني اين مطلب آن است

و انديشهبه كافران ارجاعباو كرده اقامه عقلي دليل توحيد اثبات برايآسماني خود

:شودمي يادآوررا حقيقتبه آنها يافتن دست امكان الهي مخلوقاتدر فكر
في اللَّه شَك فاطرِ السما أَ مُلهسر َضقالتَالْأر و رسولان در جواب�؛وات 

و آسمان هاست شك توانيد آنان گفتند آيا در خدا كه آفريننده زمين
 كرد؟ 

دار بودن خلقت كـه دليـل عقلـي همچنين خداوند درباره ضرورت معاد به هدف

:است استدلال كرده است
لاً ذلما باطَنهيما ب و ضَالْأر و ماءخلََقنَْا الس فوَيلٌو ما ظنَُّ الَّذينَ كفرَُوا ك

في و عملوُا الصالحات كالْمفْسدينَ أمَ نَجعلُ الَّذينَ آمنوُا منَ النَّارِ، للَّذينَ كفَروُا

و هر چه را بين�؛الْأرَضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقينَ كالْفُجارِ و زمين و ما آسمان
و باطل خلق نكر بردهآنهاست بازيچه و واي ايم اين گمان كافران است

و به اعمال نيكو  كافران از آتش دوزخ آيا ما آنان را كه ايمان آورده
مي) ايمانبي(پرداختند مانند مردم  دهيم؟ يا مردمان مفسد در زمين قرار

و خدا ترس را مانند فاسقان بدكار قرار مي  دهيم؟ با تقوا
 معارفبر دلالت براينه است رسالت ديقتصو تأييد براي معجزه:كهآن حاصل

و برهـان بـاآن بـه رسـيدن امكـانو اند كرده دعوتآنبهرا مردم پيامبرانكه حقي

�.دارد وجود عقلي هاي استدلال

جالميزانسيد محمد حسين طباطبايي،.1 ص1، ،82.
.10/ ابراهيم.2
.27-28/ص.3
صسيد محمد.4 .85حسين طباطبايي، همان،
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 چرا وجود معجزه لازم است؟)ج

و الهـام و اتـصال بـا عـالم غيـب از راه وحـي مدعي نبوت در واقع مدعي ارتباط

ع  و ارتباط با آن الم غيب در ميان افراد بشر امري خارقاست، العـاده اسـت كـه نظيـر

» هـا يكـي اسـت حكم الامثال واحد؛ حكم مثـل«پس بر اساس قاعده. شود يافت نمي 

العاده ندارد، زيـرا زمـاني پيامبر براي اثبات ادعاي خود راهي به جز انجام امور خارق

و اتصال داشته باشد كه ممكن است كسي با عالم غيب كه خرق عادت است، ارتباط

با. اي شبيه آن انجام دهد العاده بتواند كارهاي خارق تا بتواند در ساية آن ارتباطش را

�.غيب اثبات كند

به همين سـبب وقتـي رسـولان الهـي مـردم را بـه پرسـتش خـداي يگانـه دعـوت

خواندنـد، كفـار از پيـامبران بـراي كردند وخود را مبعوث از جانـب خداونـد مـي مي

مي ادعاي و نپـذيرفتن سـخن پيـامبران شان دليل و در توجيه كافر بودن خود خواستند

:گفتند مي

مثْلنُا إلاَِّ بشرٌَ دانيم ما شما پيغمبران را مثل خود بشري بيش نمي�؛إِنْ أَنتُْم.

و خواهـان و برهـان كـرده كافران با صراحت تمام از پيـامبران درخواسـت دليـل

:شدند معجزه مي

مبينفَ و معجزه�؛أْتوُنا بِسلطْانٍ .اي آشكار بياوريد پس براي ما حجت

يعني مردم در مقابل ادعاي ارتباط با غيب از سوي انبيا، براي تصديق كـلام آنهـا

و نشانه .اي دارند تا به وسيله آن راستي گفتارشان را تصديق كنند احتياج به معجزه

 وجوه اعجاز قرآن)د

و فكري داراي اعجاز قرآن كه آخرين كت اب آسماني است نه تنها از جنبه علمي
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و ظاهر آياتش نيز در اوج اعجاز قرار دارد، به گونـه اي كـه است بلكه از لحاظ لفظ

و صاحب سخنان عرب به اوج اين كمال اعتراف كرده  مانند اعتراف وليـد. اند اديبان

و ديگر بزرگان اديب عرب .بن مغيره، عتبه بن ربيعه

و حكيم عرب مشهور بود آيات در 1تاريخ نقل شده وليد بن مغيره كه به ريحان

 شنيد پس از شنيدن اين آيات از جا برخاستn سوره غافر را از نبي مكرم اسلام6تا

و گفت) بني محزوم(و وارد مجلس قوم خود :شد

و لا من كلام الجن و إن لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الانس

و إن عليه لطلاوه  به درستي از محمد كلامي را شنيدم كه از�؛له الحلاوه

و بر و همانا كلامش داراي حلاوتي بود و جن نبود جنس كلام انس
.سخنش تلاوتي حاكم بود

و غرابـت و بيـان، تـازگي روش قرآن از نظر فصاحت، بلاغت، اسـتحكام تـأليف

و بي  و بحث سبك، منحصر به فرد در هاي متعددي در كتاب نظير است هاي مختلـف

.اثبات اين مطالب صورت گرفته است

 تناقض در گفتار نشانه غير الهي بودن) هـ

و كند كـه كـلام قرآن مجيد تصريح مي هـاي الهـي از پراكنـدگي بـه دور اسـت

ايـن. تناقض در آن راه ندارد، پس تناقض در كلام نشانه غيـر الهـي بـودن آن اسـت 

و تناقـضي در آن يافـت نمـي مطلب در آيات قر  شـود، ولـي آن نمـودي كامـل دارد

و نوشته  بي سخنان و آن را بـه هاي محتواي ميرزا حسينعلي كه بافتـه ذهـن بـشر اسـت

و الهام نسبت مي  هاي بسياري است كه در برخياز كتب نقد دهند داراي تناقض وحي

.آوري شده استبهائيت جمع

از.1 جالهياتجعفر سبحاني،: نقل ص2، ،230-229.


